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گروه ورزش: وضعیت لغو میزبانی چهار تیم باشگاهی 
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عقیده دارند در صورتی که کنفدراسیون...
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تهران - واشنگتن - بغداد 
پس از ترور سردار سلیمانی

قالیباف مى ماند یا مى رود

۵۲ نفر 
در برابر ۵۲ نقطه

جنجال بر سر شیر آلوده

نگاهي به رابطه ایران و آمریکا ۴۰ سال
 بعد از آزادي گروگان ها

روزهاي خون ریزي داخلي 
کتاب و فرهنگ 

 در میــان خبرهایــي ماننــد 
شــهادت ســردار ســلیماني و 
شلیک موشــک ایراني به پایگاه 
آمریکایي عین الاســد و ســقوط 
هواپیماي اوکرایني و جان باختن 

ده هــا انســان بي گناه، شــاید خبــر تعطیلي یک 
کتاب فروشــي قدیمــي، چیــزي بي اهمیت جلوه 
کند. یک کتاب فروشــي قرار اســت تعطیل بشود، 
مهم نیست؛ اما اشــتباه نکنیم اگر شهادت سردار 
ســلیماني و جان باختن مســافران پرواز اوکرایني 
«کتابخانه  تعطیلــي  خون افشــان اند،  زخم هایي 
طهوري» نشان دهنده  خون ریزي داخلي کتاب در 
ایران است. سیداحمدرضا طهوري، مدیر کتابخانه 
طهوري، در گفت وگویي با ایرنا گفته اســت «دیگر 
نمي توانــم ادامه بدهم و بهمن ۱۳۹۸ را پایان راه 

کتابخانه خود مي دانم».  
این خبر را سرسري نخوانیم. کتابخانه طهوري 
۶۶ ســال پیش به همت ســیدعبدالغفار طهوري 
شــروع به کار کرد. او عمدا نام نشــر و فروشــگاه 
خــود را کتابخانــه گذاشــت، نه کتاب فروشــي. 
کتابخانــه طهــوري از محترم تریــن و معتبرترین 
دفاتر نشــر و کتاب فروشــي هاي تهران اســت که 
همه این ســال ها روبه روي دانشــگاه تهران دوام 
آورد. حالا ســیداحمدرضا طهوری بــه ایرنا گفته 
اســت «کتابخانه اي که از جنگ جان سالم به در 
بــرده، در جنگ کتاب و کاغذ با همه چیزفروش ها، 
به فروش گذاشته است. چندان که خود مي گوید 
دیگــر نمي توانــد ادامــه بدهد و بهمــن ۱۳۹۸
را پایان راه کتابخانه خود مي داند.... مي گوید دیگر 
جاني براي جنگیدن ندارم و مي خواهم انتشارات 
را حفظ کنــم، ولي چرخ هــاي کتابخانه این گونه 

نمي گردد». 
بازار فرهنــگ در ایران و از همــه مهم تر بازار 
کتاب در ایــران دچار خون ریزي داخلي اســت و 
کســي نمي بیند. کســي نمي خواهد ببیند که بازار 
نحیف نشــر و کتاب و کتاب خوانــي چگونه دارد 
آرام آرام جان مي دهد. بعد از آنکه به تدریج تمرکز 
کتاب فروشــي ها از خیابان «شــاه آباد» که بعدها 
بخشــي از خیابان جمهوري شــد، بــه روبه روي 
دانشــگاه تهران منتقل شــد، اصطلاح «روبه روي 
دانشــگاه تهران» بــراي هرکس که اهــل کتاب 
بوده اســت، مرادف شــد با کتاب و کتاب خواني. 
هنوز هم خیلي ها هســتند کــه اگر غروب یک روز 
دلشــان گرفت، با قــدم زدن روبه روي دانشــگاه 
و نــگاه به ویترین کتاب فروشــي ها و شــاید خرید 
یکي، دو کتاب، دلگشایي کنند. کتابخانه طهوري، 
بي اغراق، بخشي از شناسنامه «روبه روي دانشگاه 
تهران» و کتاب و نشــر مدرن در ایران است. از آن 
کتاب فروشــي هایي اســت که هر وقت مي گفتیم 
روبــه روي دانشــگاه، نــام آن را هــم به خاطــر 

مي آوردیم.  
کتابخانــه طهوري، به کار بــازاري روي نیاورد 
و اصالــت را به تفنن و کاســب کاري واگذار نکرد. 
حــالا کتابخانه طهوري بعد از ۶۶ ســال، در برابر 
وضعیت آشفته و ویران اقتصاد کتاب تاب تحمل 
از کف داده اســت. خون ریــزي داخلي فرهنگ و 
کتاب این کتاب فروشي اصیل و ریشه دار و محترم 
و معتبــر را از پا درآورده اســت. کســي هم عین 
خیالش نیســت. اصلا چه اهمیتي دارد. نه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي، نه دستگاه هاي اقتصادي 
دولت، نه مجلس و نــه هیچ جاي دیگر نه فکر و 
نــه برنامه و نه همتي براي این خون ریزي داخلي 
کتاب در ایــران ندارند. تیراژها روز بــه روز کمتر و 
کمتر مي شوند. ناشران و کتاب فروشي ها روزبه روز 
لاغرتر و نحیف تر مي شوند. کتاب خوان ها روزبه روز 
کمتر مي شوند. کتاب ها روزبه روز گران تر مي شوند. 
ممیزي و سانســور هم که مثل همیشه عرصه را 

تنگ تر مي کند؛ اما اصلا اهمیتي دارد؟
بحران قیمت کاغذ در کنار تورم فزاینده، هزینه 
تمام شــده کتاب را به شــدت بالابرده اســت. در 
این میان نشــر   تنها مانده اســت. کتاب تنها مانده 
اســت. بعضي ناشران با روي آوردن به کتاب هاي 
عامه پسند سعي مي کنند بخشي از مشکلات خود 
را حل کنند. برخي کتابفروشــي ها با چند منظوره 
کردن کتابفروشــي خود تلاش به مقاومت دارند 
ولي اینهــا جز مســکن هاي کوتاه مدت نیســتند. 
ســلول حیاتي فرهنگ، کتاب است. اقتصاد کتاب 
و نشــر در ایران زیر بار فشــار اقتصادي مضمحل 

شده و بیمار است.
کتاب و فرهنگ دچار خون ریزي داخلي است. 
اگر خون ریزي داخلي را نفهمید و از آن جلوگیري 
نکنیــد، وقتي فاجعــه را درمي یابید که مریض به 

کما رفته و جاني برایش نمانده است.

سرمقاله

کامبیز نوروزى

حرف اول

نقدي بر رأي دیوان عدالت براي 
اخذ عوارض از دفاتر وکلا 

هیئــت عمومي دیــوان عدالت 
رأي شــماره  به موجــب  اداري 
۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ مقرر 
کرده اســت: با توجــه به اینکه 
عوارض مشاغل طبق مقررات از 
همه مشاغل سطح شــهر اعم از صنوف مشمول 
قانون نظام صنفي و مشاغل خاص مثل پزشکان، 
بانک ها، بورس و غیره به اســتناد بند ۱۶ ماده ۸۰ 
قانون تشــکیلات وظایف و اختیارات شــوراهاي 
شــهر مصوب ۱۳۷۵ بــا اصلاحات بعــدي اخذ 
مي شــود و مشــاوره حقوقي یا وکالت نیز یکي از 
مشاغل شهري محسوب شده... بنابراین در اجراي 
ماده ۹۱ قانون تشــکیلات و آیین دادرســي دیوان 
عدالــت اداري مصوب ۱۳۹۲، رأي شــماره ۵۶۶ 
مورخه ۹۶/۶/۱۴ هیئــت عمومي که بر ابطال بند 
۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلي سال ۹۱ شوراي 
اســلامي شــهریار ناظر به وضع عــوارض دفاتر 
حقوقي و وکالت صادر شده است، نقض مي شود. 
بر اســاس این رأي اخذ عوارض کسبي و تجاري از 
دفاتر وکلاي دادگستري مطابق مقررات محسوب 

شده است. 
ایــن موضوع مــا را بر آن داشــت تــا در این 
یادداشــت، مهم ترین ایرادهای حقوقي و قضائي 

این دادنامه را به اختصار بیان کنیم. 
۱- دیوان عالي کشــور به موجــب رأي وحدت 
رویه به شــماره ۶۰۷ مــورخ ۱۳۷۵/۸/۳صراحتا 
مقرر کرده اســت: ... نظر به اینکه شــغل وکالت 
دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه 
مربوط به خود، دفتر آن محلي است براي پذیرایي 
موکلیــن و تنظیــم امــور وکالتي کــه در واقع به 
اعتبار شــخص وکیل اداره مي شــود نه به اعتبار 
محل کار... و به لحاظ داشــتن مقررات خاص به 
موجب تبصره ۱ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب 
۵۹/۴/۱۳ شــوراي انقــلاب اســلامي از شــمول 

مقررات نظام صنفي مستثني مي باشد.

محمود حبیبی*
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پروژه هــاي مختلفــي در کشــور اجرا شــده یا در 
دســت اجراست که کارشناسان اشــکالات آن را قبل، 
حین یا بعد از اجرا گوشــزد کرده اند. معمولا مخاطب 
کارشناســان منتقــد، کارفرمایــان و در ســطح کلان، 
دولت اســت؛ اما این سؤال مطرح است که آیا اجراي 
پروژه هایي مانند احداث ۲۷ ســد روي سرشاخه هاي 
رودخانه هایي که به دریاچه ارومیه مي ریزند، مهندس 
مشاور نداشته؟ آیا احداث ســد گتوند در خوزستان یا 
سد هراز در مازندران، بدون مطالعات اولیه فني انجام 
شده؟ آیا اجراي پروژه سد لار در استان مازندران، بدون 
مطالعات مهندســي اولیه امکان پذیر بوده است؟ آیا 
توسعه شهرهاي تهران و تبریز، بدون مطالعات مشاور 
انجام شده است؟ تقریبا به همه این سؤال ها مي توان 
یک جــواب یکنواخــت داد؛ اگر به اســناد فني  تمام 
این پروژه ها مراجعه شــود، گزارش مهندســي مشاور 
داشته  اند. همه آنها اجرا نشده اند، مگر آنکه یک یا چند 
مهندس براي طراحي و اجراي مناقصه و تأیید اجراي 
آنها، به طور شــفاهی در جلسات و کتبی در گزارش ها 
نظر مثبت  داده باشند. کارفرما و دولت مسئول بوده اند، 
ولي کارشناســان هم مســئولان دیگری بوده اند که بر 
اجــراي این طرح ها نظر مثبت داده انــد. نگاه کنید به 
طــرح دوطبقه کردن بزرگراه صــدر در تهران که حین 
و پــس از اجرا انتقادهاي فني بســیاري را برانگیخت. 
یــا طرح احداث دنبالــه جنوبي بزرگراه امــام  علي از 
منطقه نظام آباد- لشــکر در تهران به سمت شهرري 
که آن نیز هنگام اجرا با انتقاد بســیاري همراه بوده و 
هســت. اگر به اســناد فني این پروژه ها مراجعه کنید، 
اتفاقا گزارش هاي مهندســي مشاور مرحله به مرحله 
براي آنها تهیه شــده و انجام ایــن کارهاي عمراني را 
در تهران مــورد تأیید قرار داده اند. دربــاره انتقال آب 
از دریاي مازندران به منطقه ســمنان نیز باز مســئله 
از همیــن نوع اســت. نه تنها گزارش هاي مهندســي 
مشــاور، به اجراي چنین برنامه هایي نقــد نکرده اند، 

بلکه همواره مســتنداتي به عنوان دستاورد مطالعات 
علمي و فني موجود اســت که اجراي چنین برنامه اي 
را تأیید مي کند. چرا چنین اســت؟ آیا مهندسان مشاور 
نمي دانند؟ یا کارشناســي ندارند که نکته هاي منفي و 
انتقادآمیــز این برنامه ها را یــادآوري کنند و روي آنها 
بایستند؟ حدود ۳۰ سال قبل، در ابتداي کار حرفه اي ام 
بعد از اتمام دوره لیســانس، در یک شرکت مهندسي 
مشــاور مشغول به کار شــدم و ادبیات معمول در آن 
شرکت که بعدها دیدم تقریبا ادبیات معمول در تمام 
مهندسان مشــاور -لااقل در سطح مدیریت آنهاست- 
آن بود؛ «اگر پول وجود داشته باشد، از پس هر مشکلي 
مي توانــي برآیي و هر پروژه اي را مي تواني اجرا کني». 
البته در عالم واقع مي توانیم نمونه هاي عملي و عیني 
این ذهنیت را فراوان ببینیم. در یک نهاد علمي و فني 
خصوصي یا دولتي، با در نظر گرفتن پارامترهاي علمي، 
باید خط قرمزهایي وجود داشــته باشــد که حتي اگر 
به ضرر منافع کوتاه مدت شــرکت است، بر حرف فني 
درست کارشناسي بایستند یا مانع اجراي پروژه شوند یا 
ملاحظات واقعي –نه صوري– را بر اجراي پروژه حاکم 
کنند. در بسیاري از موارد (متأسفانه بیشتر موارد)، با این 
ادبیات مدیریتي مواجه مي شــویم که در تنگناي مالي 
هستیم، به کارشناسانم چند ماه است حقوق نداده ام یا 
دیر حقوق داده ام، در معرض ورشکستگي هستیم و... 
و به هر حال «پروژه را اولا نباید از دست داد» و از سوي 
دیگر «نباید منویات و اراده کارفرما معطل بماند». اگر 
کارفرما اراده کرده اســت که آب دریــاي مازندران به 
منطقه جنوبي البرز در اســتان سمنان منتقل شود، (با 
این ذهنیت) بایــد کار را بگیریم، انجام هم بدهیم و با 
اجراي آن مخالفت هــم نکنیم؛ اما براي آنکه جلوي 
هر ســؤال بعدي را ببندیم، بهتر اســت در انتهاي هر 
گزارش خود (که در راستاي توجیه اراده کارفرما تهیه 
شده است) بنویسیم «البته لازم است مطالعات بیشتر 
در مراحل بعدي انجام شود». به این ترتیب، حتي اگر 
کار بعدها با اشکالات جدي و انتقادهای فراوان مواجه 
شد (مانند خشــک کردن دریاچه ارومیه یا احداث سد 
گتوند) خواهیم گفت: ما کــه گفته بودیم «مطالعات 
بیشــتر لازم اســت». در این صورت مي توان پرســید: 
وجدان حرفه اي و مهندســي چه اهمیتي دارد؟ اصلا 

به آن پایبنــدي داریم؟ یا واقعا بر این باوریم که با پول 
مي تــوان (و باید) همه نوع ایده (واقعــي یا فانتزي) 
را اجرا کــرد؟ در هر صورت، نتیجه ایــن فرایند چنان 
اســت که مي بینیم؛ با وجود آنکه این پروژه هاي فني 
اشکالات فراوان محیط زیستي، فني و اجتماعي دارند، 
یکي پس از دیگري اجرا مي شــوند! انــگار همان قدر 
که در کشــور ما دسترسي به آب شــیرین محدود و از 
نظر جغرافیایي بســیار پراکنده اســت، دسترســي به 
درآمد منصفانه نیز چنان ســخت اســت که امضاي 
حرفه اي و مهندســي را پاي هر طرحي باید گذاشت. 
به این گزاره ها لطفا توجــه کنید: هر نوع عملیاتي که 
در منطقه مصوب طرح انتقال آب دریاي مازندران به 
سمنان صورت بگیرد، به دلیل ویژگي هاي زمین ساختي 
مخاطره آمیز است. هر نوع اقدامي که به حفر ترانشه 
منجر شود، بخشي از پوشش آخرین واحد زمین شناسي 
یا هولوســن (دور حاضر، عهد حاضر) را از بین مي برد 
و محو مي کند. هولوســن همان بستري از زمین است 
که جنگل ها روي آن قرار دارند و برداشــتن هولوســن 
منجر به ناپایداري زمین مي شود. از مهم ترین نتایج دور 
انسان و تخریب هولوســن هم گرم شدن زمین و خطر 
انقراض حیات از روي زمین اســت؛ فعالیت هاي بشر 
اگر قرار اســت در جهت حفظ طبیعت و پایداري نوع 
بشر و حیات باشد، باید در مخالفت با فرایند گرم شدن 
صــورت بگیرد و کارهایي مانند انتقال آب مازندران به 
سمنان مشخصا در این جهت نیست. این طرح دخالت 
واضحي در هولوســن اســت که در ادامــه خود هم 
جنگل  هاي این منطقه، هم خاك البرز را از بین مي برد 
و نتیجه آن تولید بیشــتر گازهــاي گلخانه اي، تقویت 
کربن و مونوکســید کربن و در نتیجه گرم تر شدن زمین 
خواهــد بود. اجراي طرح انتقــال آب دریاي مازندران 
به ســمنان با از بین رفتن ۲۵۰ هکتــار جنگل مواجه 
مي شــود که به هیچ عنوان جبران پذیر نیســت. سطح 
دریا حدود ۲۷ متر از ســطح دریاهاي آزاد و توپوگرافي 
صفر پایین تر اســت و با توجه به اینکه دریاي مازندران 
دریاي بســته اي است و شــوري بالایي دارد، برداشت 
آب و انتقال آن مي تواند به بالارفتن شــوري آب منجر 
شود. پیش از این نیز کشور شوروي با دخالت هاي خود 
خشك سالي هاي بزرگي را در ترکمنستان، قزاقستان و 

روســیه رقم زد. در واقع اقدامات شــوروي در اطراف 
دریاي کاســپین موجب خشك شدن تالاب ها شد و این 
اقدام با دخالت انســاني صورت گرفت. در پي احداث 
پــروژه خط انتقــال آب از دریــاي مازنــدران افزایش 
سیل خیزي در مازندران، وقوع زمین لغزش هاي بیشتر 
و تحریک وقوع زلزله هــاي کوچک و احتمالا تحریک 
گسل هاي بزرگ لرزه زا و جابه جایي و انتقال هاي بعدي 
جمعیت و تمرکز بیشــتر جمعیت در شهرهاي بزرگ 
و به تبــع آن نیاز به تأمین آب بــراي همین جمعیت 
متمرکز و رشــدیابنده آینده، قابل انتظار اســت. آیا این 
گزاره ها نامفهوم اســت؟ آیــا غیرعلمي و غیرمعقول 
مي نمایــد؟ یا واقعا فروش خدمات مشــاوره و اجراي 
چنین طرح هایي آن قدر ارزش و اهمیت دارد که نباید 
به تبعات آنها فکر کرد؟ اســتان مازندران در معرض 
خشک ســالي اســت. دچار کاهش بارندگي نسبت به 
سال قبل نیز هستیم، با این وضع، آبخیزداري همچنان 
مانند قبل از ســیلاب هاي ۹۸ نگران کننده است. برای 
مثال مي تــوان به رونق فــروش و تبدیــل زمین های 
کشــاورزي و مراتع به منازل و مجتمع هاي مسکوني 
در مازندران و   ازبین بردن درختان، به ویژه درختاني که 
در باغ ها و حوالي زمین هاي کشــاورزي قرار گرفته اند 
و مالک شــخصي دارند، اشــاره کرد. آیا با انتقال آب 
از دریاي مازندران به ســمنان این روند تخریب را باید 
تشــدید کرد؟ یا اینکه عده اي دیگر از پیش و بیشــتر از 
ما محیط زیست را تخریب کرده اند، توجیهي مي شود 
براي آنکه ما نیز به چنین فرایند تخریبي ای بپیوندیم؟ 
اصــل اول در مدیریت کاهش ریســک، «جلوگیري از 
ایجاد ریسک هاي جدید» اســت. هیچ کس حق ندارد 
بر ریســک هاي موجود با هر دلیل یا بهانه اي بیفزاید. 
البته وجدان کاري و اخلاق در حرفه مهندسي و نحوه 
مدیریت مهندسان مشــاور مقوله دیگري است که در 
جاي دیگر باید به آن پرداخت. مدیریت بحران از همین 
امروز درباره پروژه انتقال آب از دریاي مازندران، با نقد 
و ارزیابي فني هر گزارش مهندسي مشاور که درباره این 
طرح و طرح هاي مشابه تهیه شده است، آغاز مي شود. 

فردا دیر است.
* استاد پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و 
مهندسي زلزله، عضو وابسته فرهنگستان علوم
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